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 یمعاملات سفه یحقوق تیوضع
  رانیو حقوق ا هیفقه امام در

*نیا محمود حکمت  26/2/1392 :تأییدتاریخ   20/4/1391 :تاریخ دریافت
  

  **جعفر زمانی  _____________________________________________________  

  چکیده
 یول ـ ؛صـادر شـود   هیآن را دارد کـه از سـف   تیاسـت کـه شـأن    یمعاملات ،یمعاملات سفه

 ،گونـه اضـطرار  عقل و اراده و بدون هر ،یبلکه در کمال آگاه ،ستین هیسف ،کننده معامله
دارد که شـناخت آنهـا    یو فروعات قیمعاملات مصاد نیا .کند می را منعقد يا معامله نیچن

فقط ناظر به عقود  یمعاملات سفه .ستآنها صیتشخ چگونگیو  تیمستلزم شناخت ماه
 براي اریمع نیبهتر .شود یم دهید قاعاتیشروط و ا یعقود و حت همهو در  یستن يا مغابنه
عـدم وجـود غـرض     .غـرض از انجـام معاملـه اسـت     یبررس ـ ،گونه معاملات نیا صیتشخ
وجـود غـرض    صیتشخ يبرا .کند یم یآن معامله را سفه ،يا در انجام هر معامله ییعقلا
 يمعاملات مـورد اخـتلاف فقهـا    نیا یحقوق تیوضع .به عرف مراجعه کرد دیبا ییعقلا
 معتقدندمعاملات  نیبه بطلان ا یبه صحت و برخ یبرخ .باشد می رانیو حقوقدانان ا هیامام
 نی ـدر ا .قرار گرفته است گریدارند که مورد انتقاد طرف د يا ادله ،از دو طرف هریکو 

 یارکـان اساس ـ  يکـه دارا  یته از معـاملات سـفه  شده است اثبات شود آن دس یسع مقاله
  .باشد می حیصح رانیا یبا توجه به ادله در نظم حقوق ،صحت معاملات است

  .غرر ،یمعامله سفه ،هیسف ،قرارداد :واژگان کلیدي

                                                   
  ).dr.hekmatnia@yahoo.com( / نویسنده مسئول دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *

  ).gafar.zamani@gmail.com( دانشگاه کاشان یحقوق خصوصکارشناس ارشد  **
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  درآمد
بخشـی بـه روابـط     حوایج و نیازهاي افراد خود و نظـم کردن  اي براي برطرف هر جامعه

 ـنوع معاملات ن و معاملاتی را ترسیم نموده است ،اقتصادي و انسانی  اسـاس نـوع  ز بری
جامعـه   خردمنـدان  تأییدمعاملاتی که مورد  .گیرد هاي جامعه شکل می ازها و خواستین

لاف خن معـاملات بـر  ی ـگاه ا است؛ ولیمبناي عملکرد اشخاص آن جامعه  ،ردیقرار بگ
معاملات را  گونه اینمواردي  درجامعه خردمندان و  گیرد عرف و روال معمول انجام می

 ـ در نتیجه  .دانند می عقلایـیـریرا غآن و  کنند ینم تأیید ن معـاملاتی را  یاغلب مـردم چن
خلاف روش بـر  ،معـاملاتی انجـام دهـد   ن یچن ـشخصـی  اگـر  حتـی  کنند و  منعقد نمی

معامله  .معاملات سفهی است ،گونه موارد یکی از این .گردد خردمندان جامعه قلمداد می
در خـرد   ،شخصی انجام گیـرد  به وسیلهاي است که اگر به صورت مکرر  هی معاملهسف

نـوان معاملـه سـفیه تلقـی     ع  شود و به لحـاظ فقهـی بـه    میوارد معاملی شخص خدشه 
 ـاز ناحاي  اکنون سخن این است که اگر چنین معامله .نافذ استو غیر گردد می افـراد  ه ی

چه حکمـی دارد؟   ،ردیانجام پذ رشید و با آگاهی کامل نسبت به نتیجه آن عاقل، بالغ و
 رانی توجـه یا قانونگذار ،نیبا وجود ا .است قانونگذاره عهد اول بره فه در درجین وظیا

سـکوت  ن معاملاتی یو احکام چنت یو درباره ماه ن معاملات ننموده استیبه ا یروشن
  .قهی به این موضوع پرداخته شده استاما در ادبیات ف؛ ولی اختیار کرده است

 ضـمن بیـان   ند کـه ا فقیهانی نخستیناز  عهمل شرحدر  شهید ثانیو  لمعهدر  شهید اول
به معـاملات   ،)521ص ،3، ج1410 ،یثان دیشه / 121، ص1420 ،اول دیشه( احکام بیع

و کنـد   میبه طور مستقل در این باره بحث  نیالعناوصاحب بعدها  .اند دهسفهی اشاره کر
ل یدلا ،ن مفهوم معامله سفهیییضمن تبوي  .دهد اي را به آن اختصاص می باب جداگانه

 ـن ي دیگـر فقهـا  .)244، ص2ج ،1388، حسینی مراغی( بطلان آن را ذکر نموده است ز ی
 معـاملات سـفهی  بـه   ،صرفاً به فراخور مباحث مربوط به ارکان عقد و مکاسب محرمـه 

بـه عنـوان   شـده اسـت؛   ن موضوع اشاره یبه افقها ي افتاوگاه در  ،همچنین .اند پرداخته
ح یصـح  ،ملـک یع مای ـلح جمص ـ« در پاسخ به این پرسش که کاظم یزديسیدمحمدمثال، 
، 1415، يزدی( »معامله سفهی باشدآنکه  مگر ،ضرر ندارد« دهد: پاسخ می »؟ا خیریاست 

 خـویی االله  آیت ،معامله نموده است گونه ایناز جمله فقهایی که توجه ویژه به  ).220ص
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فصل جدیـدي در ایـن مباحـث     ،که با جداسازي معامله سفیه از معامله سفهی باشد می
در میـان   .)310ص ،7جهمـان،   / 472ـ461ص ،1ج ،1400 ،خوییر.ك: ( گشوده است

 االله تیو آ )20، ص1ج ،1424، يرازیمکارم ش( رازيیمکارم ش االله تیآفقهاي معاصر نیز 
  .اند پرداختهن موضوع یود به ادر دروس و فتاوي خ جوادي آملی

 ؛شـود  بحث مستقلی درباره معاملات سـفهی مشـاهده نمـی    ،در میان آثار حقوقدانان
در برخی کتب خود به بررسی وضـعیت   یگذرا و اجمال به صورت لنگـرودي دکتر  فقط

 ؛)5295واژه ، 664، ص1372، يلنگـرود  يجعفـر ( پرداخته استحقوقی این معاملات 
ایـن موضـوع    دربارهمستقل و تحلیلی با نگاه به ادله فقهی  بنابراین ضرورت دارد بحث

 گونـه  ایـن صحت و عـدم صـحت    تا وضعیت نظام حقوقی کشور در مورد مطرح شود
بـه   ،پس از تبیین موضوع کوشد مینوشتار حاضر  بر این اساس، .معاملات روشن گردد

ادلـه   ،و در ادامـه  بپـردازد دهنـده آن   هاد تشخیصتشخیص معاملات سفهی و نضوابط 
  .بررسی نماید صحت یا عدم صحت این معاملات را

  شناسی آن از نهادهاي مشابه و باز معامله سفهی شناسی مفهوم. 1
ین رکن در هر قضیه حقوقی به خصوص هنگامی که به عنوان یک نهاد در قوانین تر مهم

در نظام حقوقی مدون براي تشخیص عنوان  .شناسایی موضوع آن است ،ذکر شده باشد
هر حکمی باید به متون قانونی مراجعه کرد و در صورت فقدان تعریف قانونی از نهـاد  

 ،با زبان عرفی با مردم سخن گفته است قانونگذارزیرا  ؛مرجع دوم عرف است ،حقوقی
اکتفـا   ست که به شناخت عرفمعنا دین، بدر نتیجه اگر موضوعی را تعریف نکرده باشد

از مراجعه به کتب لغت و اندیشـمندانی کـه در    تشخیص عرف نیز معمولاً .نموده است
دکتـرین و   اسـاس تعریف لغـات حقـوقی بر   .پذیرد می صورت ،اند زمینه عرف کار کرده

گیرد که ایشـان کـار تخصصـی در     می ن لحاظ مورد توجه قرارنظریه حقوقدانان نیز بدی
  .دهند عرف انجام می

این عنـوان  همچنین،  .معاملات سفهی در قانون مدنی ایران به کار نرفته استعنوان 
از سوي فقیهان براي بیان احکام برخی معاملات بیان  فقط ی نیز وارد نشده،در ادله فقه
 صیو مـؤثر در تشـخ   ردنـدا  یمفردات آن جنبه عمل یبررس به همین دلیل، .شده است
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حلیل عنـوان  ت ،با وجود این .ستینه یا قوانین در ادلمعاملات  گونه اینو حکم  قیمصاد
و یافتن حکم به ما کمک  مسئلهدستیابی به عناصري که در حل  معامله سفهی در جهت

  .ضروري است ،کند می
  :اند برخی فقیهان در تعریف معامله سفهی آورده

 ،شود نمی کنند و عادتاً نزد عقلا نیز واقع نمی اي که اغلب مردم آن را منعقد معامله
شـود کـه    مـی  فهمیـده  ،اي از شخصی صادر گـردد  اي که اگر چنین معامله به گونه

خلاف روش عقلا بوده است و این معاملاتی است که صلاحیت و قابلیت داشته بر
حسینی مراغی، ( نه شخص عاقل ،باشد که از سوي شخص سفیه صادر شده باشد

  .)244، ص2ج ،1388
و گـاه   کننـد  میعنوان سفهی اشاره   ل مفهومی بهنیز بدون ورود به تحلیبرخی فقها 

در فصـل احکـام    لمعهدر  شـهید اول ؛ براي مثال، اند دلیل عدم صحت آن را تحلیل کرده
نسـبت بـه قیمـت واقعـی را در     زیادي و کمـی ثمـن    ،بیع و در ذیل مبحث نقد و نسیه

این زیادي آنکه  مگر« داند بدون اشکال می ،مشتري آگاه به قیمت مبیع باشدصورتی که 
در شرح نیز  شهید ثانی. )121، ص1420، اول دیشه( »منتهی به سفه شود ،و نقصان ثمن

سفه به غرض صحیح بـه ایـن   « :کند همین مطلب بدون ورود به تحلیل سفه تصریح می
اینکـه   این زیاده و نقصان قلیل باشد یـا آنکه  اعم از ،شود زیاده و نقصان ثمن مرتفع می

، 1410 ،یثـان  دیشـه » (ین حال و امثال آنمانند صبر به د ؛ابل آن باشدغرض دیگري مق
با بیان سبب بـراي  است؛ ولی  نیافتهمفهومی ورود  وي اگرچه به تحلیل .)521ص ،3ج

نـه   ،فقدان غـرض صـحیح خردمندانـه اسـت     ،توان دریافت منظور از سفه رفع سفه می
  .نقصان و زیادي ثمن به تنهایی

 ،انـد  حقوقدانان که به تحلیـل و تـألیف نهادهـاي حقـوقی پرداختـه     برخی همچنین، 
که با توجه ) دیبالغ و رش، عاقل( هیسفریمعامله غ« خاص آن به يبه معنارا سفهی ه معامل

مال خـود بـه آن صـورت کـه      تصرف معامل در يو طبع آن معامله برا اتیبه خصوص
، 1372، يلنگـرود  يجعفـر ( انـد  تعریف کرده »تصور نشود ییوجهه عقلا ،معامله کرده

 ـا). 5295واژه ، 664ص خــود هرچنـد   ؛اسـت  هانین معاملـه از جـنس معـاملات سـف    ی
 ،داشته باشـد  ییتصرفات در اموال جنبه عقلااینکه  زانیم .ستین هانیکننده از سف معامله
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 نیا. یعال ایمتوسط  ينه عقلا ه دارند وبا سف یاست که فاصله اندک يعاد يعقل عقلا
نـامعهود در آن اعمـال شـده     حهو مسـام  یسـت بر مسامحه متعارف عقلا ن یمعامله مبتن

غالباً به صورت صلح و گاه و است  یافتهمشابهت  هانیبه معاملات سف ،رو نیاز ا .است
  .)251، ص1378 ،همو( معاملات استقراضی دیده شده است در

مصـادیقی کـه فقهـا در کتـب     گرفته و نیز  با توجه به تعاریف صورت ،بر این اساس
 اي شود که به اندازه می اي همعاملات سفهی به معناي اعم آن شامل معامل ،اند خود آورده

آنکـه   از جـدا  ؛رود نمی که انتظار چنین معامله از سوي اشخاص عاقلغیرعقلایی است 
 .معاملـه موجـود باشـد یـا خیـر      صـحت دیگر سفیه یا عاقل باشد و ارکان  کننده همعامل

جانـب  عقلایـی اسـت کـه از    غیراي  همعامل ،به معناي خاص آنمعامله سفهی چنین، هم
  .معامله نیز موجود باشدصحت دیگر ارکان شخص عاقل صورت پذیرد و 

 ولـی  ؛انـد  کـرده  مطـرح معامله سـفهی را در عقـد بیـع     ،و دیگران شهید اولچه اگر
 نیز معاوضیغیر وعقود معاوضی  دیگرندارد و در اختصاص به عقد بیع  معامله گونه این

ي منعقـد شـود   ا آن است که عقد به گونه ،عقدبودن  ملاك سفهیزیرا  ؛قابل تصور است
 عقـود نیـز   درباره دیگرتحقق این شرایط نباشد و قابل پذیرش متعارف و ، که نزد مردم
 خلاصـه  .قابـل اعمـال اسـت    نیز ]و ایقاعات[ طاین معیار در شرو و حتی ممکن است

لب معاملات این است که معامله ملاك اعتبار در اغ ،موارد عقودکردن  در مشخصه اینک
از جمله  ،نباشد گونه اکثر عقلا باشد و عقدي که ایناساس روش غالب مردم و عادت بر

 ،نیسـت و از نظـر شـأنیت    شود که نزد مـردم متعـارف و معمـول    می عقودي محسوب
گیرد و این امر در هر عقدي از  می فیه قرارعنوان افعال افراد س ذیل ،موقعیت ت وطبیع
 شـود  معاملـه مـی  شدن  باعث سفهی ،و در هر بابی که باشد ]یقاعاتو شروط و ا[ عقود

  .)248ـ247، ص2ج ،1388حسینی مراغی، (
معتقدنـد محـور بسـیاري از ارکـان و شـرایط       صاحب جواهربرخی از فقها همچون 

، 27، ج1404 ،ینجف ـ( معامله اسـت بودن  سفهی یا عقلایی ،صحت و یا بطلان معاملات
  :معتقدند صاحب جواهربه پیروي از برخی فقهاي اخیر نیز  .)302ص

بلکه باید متشابهات را بـه وسـیله    ،نباید محکمات را به خاطر متشابهات کنار بگذاریم
 ؛محکمات این است که معاملـه سـفهی باطـل اسـت    ه و از جملکنیم محکمات تفسیر 
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هبه و ابـواب   بلکه در ،نکاح و قاعده سفه منحصر به این مورد نیست خواه بیع باشد یا
  .)20، ص1ج ،1424، يرازیمکارم ش( دیگر هم همین است

اهتی که این نهاد بـا  به لحاظ شب ،مصادیق روشنی داردآنکه  رغم معاملات سفهی به
از مصـادیق آن بـا تردیـد همـراه      تشخیص برخی ،نهادهاي حقوقی دارداز  دیگربرخی 

 ،ز آن از نهادهـاي حقـوقی مشـابه   ی ـتشخیص معـاملات سـفهی و تمی  ؛ بنابراین باشد می
در ادامه به برخی از این مـوارد   .سته و افتراق آنهامستلزم مقایسه و بررسی وجوه تشاب

  .شود اشاره می
 .هی و بازشناسی آن از معامله سفیه استفمقایسه معامله س ،ین مواردتر مهماز جمله 
نافذ غیر ،فقها بر نظر مشهور عقد سفیه بنا ؛وجود دارد ذیلوجوه تمایز  ،نهاددر این دو 
 ،تواند بـه سـفیه   می ولیهمچنین،  .گردد می محجور یا قیم وي تنفیذ اذن ولی است و با

اذن در برخی از تصرفات خاص در اموالش و انجام اعمال حقـوقی را بدهـد و چنـین    
را شـرط صـحت   بـودن   ه عقیده آنها که عقلاییمعامله سفهی ب ؛ ولیعقدي باطل نیست

باطل است و هیچ راهی براي اجازه تصرفات سفهی در امـوال یـا تنفیـذ     ،دانند می عقد
اموال خود منع گردیده  تصرف از سفیه محجور است و از .معاملات سفهی وجود ندارد

ولـی   ؛نافـذ اسـت  ، غیرمعاملات وي حتی معاملاتی که ظاهر عقلایی دارد است و همه
محجور نیست و با ایـن معاملـه از تصـرف در     ،دهد می شخصی که معامله سفهی انجام

  .وي با وجود سایر شرایط قانونی صحیح است دیگر معاملات گردد و نمی اموالش منع
معاملات  .معاملات سفهی با معاملات غبنی است میانمقایسه  ،از جمله موارد دیگر

ایـن دو معاملـه را بـه    گـاه  راي تشابهاتی است کـه  دا ،سفهی و معاملات همراه با غبن
چنـدان کـه    ،دو عوض حین معاملـه  لزوم نابرابري فاحش میان .کند نزدیک می یکدیگر

از شرایط تحقق غبن است و این امر در معاملات  ،خوردبتعادل اقتصادي قرارداد به هم 
عوض آن به احتمال در قراردادهاي احتمالی که میزان همچنین،  .شود می سفهی نیز دیده
مصـداق  بـودن   ممکن است هر دو مورد غبنی و سفهی ،آینده بستگی داردوقوع رویداد 

 :نمایـد  مـی  سفهی کاملاً متمـایز ه ارکانی دارد که آن را از معامل غبن ،با وجود این .یابد
 راه ،شـود  مـی  مبادلـه  یکـدیگر  در عقود معوض که دو ارزش متقابل بـا  ، غبن فقطاولاً
از  ،ثانیـاً  ؛معوض استعقود معوض و غیر در حالی که معاملات سفهی اعم از ،دیاب می
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دیده از میزان ارزش واقعی مال موضوع معاملـه  طرف زیاننبودن  آگاه ،شروط تحقق غبن
آگاهانه و با علم بـه ارزش واقعـی    کننده همعامل ،معامله سفهی در حالی که در ،باشد می

  .نماید می مال موضوع معامله اقدام به معامله
 بیع محابـاتی  .اي با انگیزه مسامحه است عقود مغابنه ،نمونه دیگر در نهادهاي مشابه

نـی از  مـال معی  ،خواهد وام بدهد می کسی که؛ براي مثال، معاملات است گونه جزء این
 به طرف مقابل ده هزار تومـان  ،اموال خود را که مثلاً هزار تومان ارزش واقعی آن است

بـه مبلـغ   وامـی  شود که بایع متعهد اسـت   می ضمن این بیع محاباتی شرطفروشد و  می
در واقع نه هزار تومان تفاوت ثمن و  .ساله به خریدار بدهد صدهزار تومان به وعده یک

معـاملات را   گونـه  اینفقها برخی  پولی است که وام داده شده است.قیمت واقعی مبیع 
بلکـه شـوخی یـا     ،تعاقلانه و منطقی نیساي  هچنین معامل ..«. :اند دانستهو باطل سفهی 

  .)51، ص1425، همو.» (.. سفهی است
بـا انگیـزه   اي  هو عقود مغابن ـاي  هعقود مسامح توان گفت رابطه میان می به طور کلی

بـه   وجـه اسـت؛   عمـوم و خصـوص مـن    ،با معاملات سفهی تسامح و نیز عقود مجانی
تواند به لحـاظ   می با انگیزه تسامحاي  هغابنو یا هر عقد ماي  هکه هر عقد مسامحاي  هگون

اراي غرض عقلایی ولی در صورتی که تسامح د ؛گردد سفهی محسوب ،بودن غیرمعقول
  .گردد عقد سفهی محسوب نمی ،باشد

 مـدار دایر ،بطلان بسیاري از عقود .معاملات غرري است ،نهادهاي مشابهمورد دیگر 
ر همان مواردي که غرر موجب بطلان عقـد  د ،فقهابرخی و به نظر  باشد می ه غررقاعد
رر در واقع قاعده غمعتقدند  برخی .باشد میمعامله نیز موجب بطلان بودن  سفهی ،است

 ،که غرر منجر به سفاهت یا اکل مال به باطل گـردد  نه موضوعی و جایی ،طریقی است
جلسه  ،یآمل يجوادر.ك: ( معامله صحیح است ،معامله باطل است و در غیر این موارد

 صـاحب مکاسـب   البتـه  .)9/11/88مراجعـه   خیتار ،www.esra.ir تیبه نقل از سا، 651
 منجـر بـه تنـازع در    ،معتقد است نهی شارع از معامله غرري به جهت سد باب مخاطره

 نیسـت معاملـه  بـودن   این نهی منوط به نهی از جانب عقـلا و سـفهی   معاملات است و
حقیقـت شـرعیه و    ،غرر نیز همچون سفه ،حال در هر .)182، ص4ج ،1415 ،يانصار(

با سفه در آن اسـت کـه   تفاوت غرر  ولی ؛ه ندارد و یک امر عرفی استحقیقت متشرع
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زیرا موضوع سفه با تغییر  ؛شود می گرفتن قصد و غرض دیگر در آن مرتفع سفه با تعلق
ري وجـود مصـلحت در معاملـه غـر     ،غرربا تحقق ولی  ؛کند می اهداف و اغراض تغییر

  .شود نمی موجب صحت آن
از آن جهت کـه   این معامله .معاملات اضطراري است ،نمونه آخر از نهادهاي مشابه

ولی بـا توجـه    ؛معاملات سفهی بسیار شبیه است ، بهدو عوض وجود ندارد موازنه میان
 تفاوت این دو دسته از معاملات مشخص ،به تعریفی که از معاملات سفهی بیان گردید

خلاف روش خردمندان نیست و اغلب مـردم و خردمنـدان   معاملات مضطر بر .گردد می
نیسـت کـه از    گونـه  اینممکن است چنین معاملاتی را انجام دهند و  ،در وضع اضطرار
این معاملات صلاحیت آن را داشته باشد که از سوي شـخص سـفیه    ،نظر عرف جامعه

 ،اص در هنگـام اضـطرار  عکس این عملی خردمندانه است که اشخ، بلکه برصادر گردد
کننده عملـی اسـت کـه ظـاهري      بنابراین اضطرار توجیه ؛ورزند می انجام آن مبادرت به

  .کند می معامله مضطر را از معامله سفهی متمایز ،ولی وجود آن ؛سفهی دارد

  هاي آن و شاخص معاملهبودن  سفهی عیارم. 2
عنـاوین و الفـاظ    ،کـه اسـامی  قاعده اولیه آن اسـت   ،در تحلیل معاملات و عناوین آنها

دلالت عنـوان و الفـاظ عقـد بـر قصـد       .مطابق معانی آن است ،رفته در معاملاتکار به
آنچـه   کـه دو طـرف  و اماره دیگـر اسـت و ظـاهر آن    بیش از هر دلیل ،واقعی دو طرف

بر این قاعده دو استثنا وجود دارد  .با قصد واقعی آنها مطابقت دارد ،اند یا نوشتهاند  گفته
  .آن اشتباهات عرفی است نخستینکه 

عـرف   بـه وسـیله  ن ماهیت معاملات با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت متعاملا
 وضـع  ،رفتـه در عقـود  انی را بر الفاظ و عناوین به کارولی گاه عرف مع ؛شود می تعیین

در عـرف  ، ؛ بـه عنـوان مثـال   کند که با معانی لغوي و گاه حقوقی آنها منطبق نیسـت  می
در  .عقـد بیـع اسـت    ،عقد عاریه است یا منظـور از قولنامـه   ،منظور از قرض عامه مردم

تفسـیر عقـد یـا     از معانی لغوي یا حقـوقی الفـاظ بـراي   اشتباهات عرفی نباید  گونه این
  .توصیف آن استفاده کرد

قیمت خـود   اگر پدري منزل گران؛ براي مثال، عرفی استهاي  تحلیل ،استثناي دیگر
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 ،بـه عبـارت دیگـر    .انگـارد  مـی  عرف آن را هبـه  ،ناچیز به فرزندش بفروشد را به بهاي
 ،ن؛ ولی توصـیف اشـتباه متعـاملا   است توان گفت اشتباه در توصیف معامله رخ داده می

گذاري قانونی بر یک معامله رف عنوان و نامبنابراین ص ؛دهد نمی ماهیت معامله را تغییر
 .عقود مقصود طرفین را از یکدیگر متمـایز سـازد   تواند نمی ،دو طرف قرارداد به وسیله

هـا   آنهاست که این ماهیت حقیقت و ماهیت ،شود می سبب تمایز عقود از یکدیگرآنچه 
 ،يدیشـه ر.ك: ( گـردد  مـی  از یکدیگر متمـایز  نیز به نوبه خود با لحاظ آثار حقوقی آنها

کمک زیادي  ،آنچه عنوان معامله پس از توصیف صحیح بنابراین اگر ؛)196، ص1380
تـوان بـه عـدم تـوازن فـاحش و       می کند که از جمله می معاملهبودن  در تشخیص سفهی

یک معاملـه را   تواند نمی ولی همیشه عنوان معامله ؛گاهانه دو عوض در بیع اشاره کردآ
اموال  همهاگر پدري ؛ براي مثال، یا یک معامله را سفهی کند خارج نمایدبودن  از سفهی

براي خود یا همسـر و  آنکه  بدون ،دچیز واگذارکی از فرزندانش به بهاي ناا به یخود ر
 اعم از ؛ممکن است این معامله سفهی محسوب شود ،مالی باقی بگذارد دیگر فرزندانش

نی که طرفین بر عنواآنکه  واگذاري در قالب عقد بیع یا صلح یا هبه باشد و اعم ازآنکه 
ي در تـأثیر  ،بنابراین توصیف اشتباه معاملـه  ؛باه باشدصحیح یا اشت ،اند معامله خود نهاده

 عاملـه پـس از کشـف اراده   مبـودن   تشخیص معاملات سفهی ندارد و تشخیص سـفهی 
  .گیرد واقعی طرفین قرارداد و توصیف صحیح آن صورت می

بـودن   سـفهی ولـی   ؛باشد عامله داراي برخی مصادیق روشن میمبودن  چند سفهیهر
 اوضاع و احـوال ، اتیخصوصها،  عوض اجناس، مکان، زمان،معامله بر حسب اختلاف 

 ،خـوردن آب آن هـم باشـد    که امکاناي  همثلاً خرید آب در کنار رودخان ؛متفاوت است
 ،ندا معاملاتی که نوعاً متعارف .نیست گونه در خشکی این ؛ ولیعقلاً و عرفاً سفهی است

حسـینی مراغـی،   ( نـد ا سفهی ییا نسبت به شخص خاص یخاص مکان گاهی در زمان و
  .)254، ص2ج ،1388

تحلیـل مبـاحثی کـه مطـرح     تجزیه و  و اند هایی که فقها به کار برده مثالبه با توجه 
نبـودن   خردمندانـه ، تشـخیص معـاملات سـفهی    توان چنین گفت که معیـار  می ،اند کرده

آن و بـودن   عقلایـی  ،میزان در صحت معامله کهاند  فقها چنین گفته برخی .معامله است
عقلایی ولی نـادر باشـد یـا    ، این غرضآنکه  جدا از ؛استبودن  از سفهی خروج معامله
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باشـد  مبتلا به مرضی  شخصیآنکه  مانند ؛غرض نسبت به شخص خاصی عقلایی باشد
شود و داروي این بیماري چیزي است که احدي به آن  نمی که کس دیگري به آن مبتلا

 ،ین ـیخم( عقلایـی اسـت  ، غـرض آن شـخص  براي  پس خرید این شیء ؛رغبت ندارد
اگـر غـرض صـحیحی کـه از اهـداف و مقاصـد       بر این اسـاس،   .)245، ص1ج ،1415

بودن  معامله را از سفهی ،تعلق بگیرد است، که نوعاً سفهیاي  هبه معامل ،باشد می عقلایی
، فاضل( مثلاً بخواهند پول ریز را به درشت یا کهنه را به نو تبدیل کنند ؛سازد می خارج
باشد که بـدون  اي  هبرخی نیز معتقدند غرض باید به گون .)1026ؤال س، 263، ص1380

بودن  معامله را از سفهی ،شود و مطلق غرضی که متعارف باشد نمی معامله سفهی حاصل
سـفه بـا تعلـق غـرض     « :گویـد  مـی  رهدر این با شهید ثانیکه  گونه همان ؛کند نمی خارج

ممکن است ادعا شود معناي غرض آن چیزي است کـه  حتی  .»شود طرف میصحیح بر
د و غرضی که حصول آن بـدون انجـام   وش نمی از نظر فاعل جز با معامله سفهی حاصل

 نیسـت  غـرض بـراي معاملـه سـفهی     ،شـود  یا به کمتر از آن حاصل میاي  هچنین معامل
  .)255، ص2ج ،1388حسینی مراغی، (

گونـه   کـه هـیچ   آنجـا  ،معتقدنـد سفهی یی که به صحت معامله حتی آن دسته از فقها
مثلاً اگر عقد مزارعه به زمینی  ؛دانند می آن را باطل ،غرضی بر انجام معامله وجود ندارد

داننـد و معتقدنـد مـدرك     مـی  این عقد را باطل ،منعقد گردد ،آب است هرگونهکه فاقد 
مطلوبی بـه ایـن   زیرا غرض  ؛باشد میعدم صدق مزارعه به این معامله  ،اعتبار این شرط

از آن  کـم  شود و یا دست نمی ادله عقود شامل آن اطلاق و عموم مزارعه وجود ندارد و
 نیسـت و نـزد عقـلا ایـن معاملـه     اي  هانصراف دارد و بناي عقلا بر صحت چنین معامل

که اطلاق و عمـوم   سفهی است و اعتقاد به صحت معامله سفهی ناظر به مواردي است
نه در چنین مقامی که دلیلی بر صحت معامله وجود  ،معامله باشدبر صحت آن  ادله دالّ

برخی دیگر نیز علت بطلان چنـین   ،با این حال .)177، ص19، ج1412 ،یروحان( ندارد
نـه   ،انـد  ي بـه ایـن دسـته از معـاملات دانسـته     معاملاتی را عدم امکان تعلق قصد جـد 

بلکـه در   ،در شـروط  تنها نهور فقها مشه .)370ص ،5، ج1419، ییخو( آنهابودن  سفهی
بنابراین  ؛اند ز تعلق غرض عقلایی را شرط دانستهمعاملات نیغیر عقود و ایقاعات و همه

 صـحیح نیسـت   ،غـرض عقلایـی بـر آن بـار شـود     آنکـه   بدون عمل لغومثلاً جعاله بر 
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  .)883، ص1410، ینیمشک(
یـی بـه آن   خاص شک کردیم که آیا غرض عقلااي  هاگر در معاملاینکه  مطلب دیگر

در این صورت بایـد غـرض    اید کرد؟ برخی از فقها معتقدندچه ب ،گیرد یا خیر می تعلق
بـه ایـن    .)20ص ،6ج ،1415 ،يانصـار ( معامله را حمل بر تعلق غـرض صـحیح کـرد   

بر ایـن   .اشکال شده استتمسک به عام در شبهه مصداقیه عدم جواز  اساساستدلال بر
 ،مقام شک بر تعلق غرض صحیح وجود ندارد امکان حکم به صحت غرض در ،اساس
فعل حرام بر عمـل  آن است که معامله  ،حمل فعل مسلمان بر صحت معنايآنکه  ضمن

حمل بر صحت فعـل   .آثار فعل صحیح بر آن مترتب کنیمآنکه  بدون ،شود مسلمان نمی
؛ نه فعل لغو ،فعل حرام باشد ،گردد که طرف دیگر احتمال می مسلمان در موردي جاري

ولی عمل لغو از جانـب   ؛شود اصل بر آن است که مسلمان مرتکب فعل حرام نمی زیرا
مگر آن افعال لغو هر روز و به کرات از او  ،شود و هیچ عاقلی نیست می صادرعقلا نیز 

  .)310ص ،7، ج1400، ییخو( شود می صادر
قاعده بطلان فروعاتی را از  ،فقها بر مبناي معیار تعلق غرض عقلایی بر معاملات

در جهـت اثبـات برخـی از ارکـان      ،براي نمونـه  اند؛ معاملات سفهی استخراج کرده
اسـتناد   ،نـد ا معاملاتی کـه فاقـد ایـن ارکـان    بودن  اساسی صحت معاملات به سفهی

 ـیاردب( توان به شرط قدرت بر تسـلیم موضـوع معاملـه    اند که از جمله می کرده  ،یل
 ،13، ج1419 ،یعامل ینیحس / 554ص ،41ج ،1405 ،یبحران / 58ص ،10، ج1403

 ،يدیشه( شرط علم بر قدرت بر تسلیم ،)401، صتا] [بی ،میحک ییطباطبا / 18ص
 ـیاردب( شرط ملکیت موضـوع معاملـه   ،)www.ranjbar58.blogfa.comبه نقل از   ،یل

شرط منفعت  ،)123ص ،1422، ینجف( لهمالیت مورد معام شرط ،)167، ص8، ج1403
شـرط   ،)256، ص6، ج1419 ،يبجنـورد  / 9ص ،1422نجفی، ( موضوع معاملهعقلایی 

و بطلان  )473ـ472، ص2، ج1428، يرازیمکارم ش( موضوع معاملهبودن  نمعلوم و معی
 ـکاتوز( فایـده  و بـی  )82ص ،1ج، 1414 ،ییخو يموسو( مقدورشروط غیر ، 1376، انی

  .اشاره کرد )171ص ،569ش، 3ج
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  ادله صحت و بطلان معاملات سفهی .3
و از فقهـا   اي دسـته  ، دو نظریـه وجـود دارد؛  معـاملات سـفهی  وضعیت حقوقی  درباره

معامله سفهی صحت اي به  عده ،ند و در مقابلا ین معاملاتی قائلچنبطلان به  حقوقدانان
طـرف   ادلـه نیـز مـورد نقـد     که ایناند  خود دلایلی آوردهه نظری طرفین براند.  شدهقائل 

  .کنیم در ادامه این دو نظر را بررسی می .دیگر قرار گرفته است

  ادله بطلان و نقد آن .3ـ1
و  یکی سطح ادله فقهی ؛توان بررسی کرد ادله بطلان معاملات سفهی را در دو سطح می

وضـعیت معاملـه سـفهی در فقـه      نخست ،نظر به اهمیت ادله فقهی .دیگري ادله قانونی
  .سپس ادله قانونی تحلیل خواهد شدو گردد  میبررسی 

  ادله فقهی بطلان .3ـ1ـ1
زیـرا اصـل    ؛باشـد  ستناد به اصل فساد در معاملات میا ،یکی از ادله فساد معامله سفهی

اي  و خروج از این اصل و حکم به صحت در هر معاملـه  فساد است ،اولی در معاملات
و خـروج  اي اثبات صحت معاملات ین دلیل قابل اعتماد برتر مهم .باشد مینیازمند دلیل 
 ؛ ولیبطلان استبه شارع  در زمان شارع و عدم تصریحد عقبودن  متداول ،از اصل فساد

و  کند میسکوت شارع دلالت بر رضایت ن ،اگر نهادي در زمان شارع شیوع نداشته باشد
 یست و معامله را از شـمول سکوت شارع به معناي امضا ن ،در نتیجه در حوزه معاملات

 ند؛ زیرا معاملات سفهی به دلیلا گونه این ازمعاملات سفهی  .سازد اصل فساد خارج نمی
 ،و در نتیجه با نبـود دلیـل بـر صـحت آن     نداز جمله عقود شایع نیست ،شان ندرت وقوع

  .)660ص ،1426 ،یکاشان یآران( ماند عنوان اصل فساد باقی می معاملات ذیل گونه این
ادلـه   ،ت در نظام حقـوقی اسـلام عـلاوه بـر اصـل مـذکور      در نقد این دلیل باید گف

موضوع ادله عمومی قـرارداد عنـاوینی چـون عقـد و      .عمومی قراردادها نیز وجود دارد
ایـن معـاملات مشـمول عمومـات      ،تجارت است که اگر بر معاملات سفهی صدق کند

برخـی فقهـا اسـتدلال بـر      ،ین رواز ا .شود و در نتیجه از اصل فساد خارج می گردد می
معاملـه  بـودن   به لحاظ سفهی ،است ییموضوع آن فاقد منفعت عقلا اي که همعاملبطلان 
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از آن  پـس  ،چنین نظريسفهی به فرض صحت ه بطلان معامل زیرا ؛اند موجه دانستهغیر
کـه در   ـه  ولی در صورت عدم صـدق معامل ـ  ؛صادق باشد معامله بر آن است که عنوان
معاملـه  بودن  موضوعی براي طرح سفهی ـفعت در مبیع نیز چنین است  موضوع عدم من

بـا پـذیرش صـدق معاملـه بـر      ؛ بنـابراین  )244، ص1، ج1415 ،ین ـیخم( ماند باقی نمی
با توجـه   وه عقود توجه به اطلاق و عموم ادل معاملات سفهی و تردید در صحت آن با

جـایی   ،نـدارد دلیلی بر انصراف معاملات سفهی از این اطلاق و عموم وجـود  اینکه  به
  .ماند فساد باقی نمیاصل کردن  براي جاري

 آیـه  ،سفهی از آن یاد شـده اسـت   که براي اثبات بطلان معاملهاي  کی دیگر از ادلهی
ایـن   .باشـد  می )29 :نساء(» اضٍ منکمُترَ ونَ تجارةً عنْکم باِلبْاطلِ إلِاّ أنَْ تَکنَیم بکلوُا أَموالَکتَأْلا«

اصـل   ،اگرچه در نظام حقوقی اسـلام  .آیه یکی از آیات بسیار مهم نظام معاملات است
ایـن آیـه   ولی به گفتـه برخـی فقیهـان     ؛تسلیط اشخاص بر اموالشان پذیرفته شده است

دیگـران  اشـخاص نسـبت بـه    طبق قاعده تسـلیط،   زیرا؛ باشد میحاکم بر قاعده تسلیط 
تواننـد   نمـی  به همین دلیل، .نه مالک ،ندا نسبت به شارع مقدس امینآنان  ؛ ولیندا مالک

قاعده تسلیط امضاي ، دیگرعبارت به  .هدر دهند ،ندا را به این دلیل که مالکخود  الوما
در ارتباط با مالک حقیقی که همان  ؛ ولیدر روابط اجتماعی مردم استشارع  به وسیله

این سخن قابل استنباط از این گفته خداوند  .اي وجود ندارد چنین قاعده ،خداوند است
نین استنباطی با توجه به چ. )33 :نور(» آتاَکم ي الَّذااللهِ آتوُهم من مالِ و« :فرماید می است که

خداوند است و رابطه انسان با آن یـک رابطـه امـانی     اموال از آنِ باید پذیرفت که همه
که همان مالک واقعی شارع  ،انسان بخواهد مالش را به باطل هدر بدهدگر حال ا .است
 ؛باشـد  معاملات سفهی مصداق چنین امـري مـی   .گردد تصرفات می گونه اینمانع  ،است

 .دهـد  مال خود را هـدر مـی   که مصداق کسی است ،کند زیرا کسی که معامله سفهی می
مورد نهـی   ،تجارتبه استثناي  اکل مالمطلق  ،باید گفت مطابق ظاهر آیه ،علاوه بر این

خل در اکـل  داعنوان  ،صدق نکند »عن تراض ةتجار« ل عنواناکل مابر شارع است و اگر 
در البته ممکـن اسـت گفتـه شـود      .)243، ص1، ج1415، ینیخم( شود می مال به باطل

اینکـه   معاملـه وجـود دارد و نسـبت بـه     اکل مال به باطـل صدق  معامله سفهی علم به
 ،تردید است و با توجـه بـه علـم مـذکور     ،شود یا خیر می تجارت عن تراض شامل آن
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  .شود می حکم به فساد معامله سفهی
برخی بر این باورند که این آیه ارتباطی به اسباب صحیح شرعی و اسباب همچنین، 
 ،آوردن مالی در نزد عـرف  اگر به دست منظور آیه آن است که بلکه ،نداردباطل شرعی 

درس خـارج  ، یفاضل لنکران :ك.ر( این معامله باطل خواهد بود ،اطل باشدبمال به اکل 
 ورتی کهدر ص؛ بنابراین )www.fazellaankarani.com تیبه نقل از سا، 25جلسه ، فقه

یا اعم از باطل عرفی و شرعی است  ، باطل عرفیباطل در آیه شریفهاز  بپذیریم مقصود
عـاملات  م ،ایـن آیـه   ،داند می ا باطلعقلا معامله سفهی ربپذیریم که عرف و بناي نیز و 

  .گردد می سفهی را نیز شامل
ه طریق معامل به غیر اکل ،از اکل مال به باطل مقصود ،کلواتأبا توجه به صریح آیه لا

 ،که با رضاي طرفین واقـع شـود  اي  هبنابراین هر معامل ؛به رضاي طرفین است شده واقع
کـه   گرفتـه شـود   ماگر مسلّ عن تراض خواهد بود و نیز ةیعنی تجار داخل در قسم دوم

 اسباب شرعی کـه اکـل را جـایز    ببی ازاکلی است بدون س ،از اکل مال به باطل مقصود
اکـل   مسـوغ  ي از معـاملات سـفهی از اسـباب شـرعی    بسـیار  در پاسخ باید گفت ،کند
قـد در آن فـراهم   ارکـان ع  ؛ زیـرا از اکل به باطل تخصصاً خارج است؛ بنابراین باشد می
بـه آن   وفـاي  ،)1 :مائـده (» یا أَیها الَّذینَ آمنوُا أَوفوُا بِـالْعقوُد « اساس آیه کریمهباشد و بر می

 گـردد کـه   می از ظاهر آیه چنین مستفادآنکه  ضمن .)17، ص1374، یحلّ( واجب است
 عبـارت در  »باء« و حرفکه حق است  تزاعی از عناوین مقابل تجارتیعنوان ان» الباطل«
صدد منع از اکـل  باء سببیت است و آیه در ،»عن تراض تجارة« به قرینه استثناي »بالباطل«

نظر به ماهیت و آیه  باشد می آن خیانت و مانند، سرقت ،باب باطل مثل قماراموال به اس
 بدون سبب، قمار اکل مال غیر ؛ زیراستقمار حرام ا بنابراین مثلاً ؛ین نداردعوض عقد و

 قرار داده باشد ـت اس نزد عقلا سبب نقلآنچه  حتی به امضاي ـرا  تجاري که شارع آن
عـن   ةتجـار  آیه یعنی ي انتهاياستثنا ،شاهد بر این مدعا .)133، ص1، ج1415 ،ینیخم(

اخباري که در تفسیر این آیه واصـل شـده    .باشد می اسباب نقل است که از جمله تراض
باطل را به قمار تفسیر کرده  ،این اخباراز  بعضی .کند می تقویتاست نیز این استنباط را 

اینکـه   خلاصه .)35ص ،1ج ،1400 ،ییخو / 429ـ413ص ،2ج ،1415 ،يمنتظر( است
  .که در مقام بیان اسباب ناقله استبل ،آیه در مقام بیان شروط صحت عقود نیست
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، نـاظر بـه   بـه باطـل  ه اکل مال چچنین پاسخ داده شده است که اگر ،ستدلالبه این ا
ایـن اکـل مـال بـه      منشأ ولی ؛و ارتباطی به شرایط صحت معامله ندارد باشد اسباب می

هرگز شـارع مقـدس    بنابراین ؛و گاه معامله باطل است قمار و سرقت گاهی، بودن باطل
تعبد خاص روي ایـن اسـباب محـض     ،نظر قرار دهدریشه اصلی آن را مد آنکه  بدون
دادن مـال  هـدر  ،اکل مال بـه باطـل   منشأال به باطل است و اکل م ،یهآ اگر معیار .ندارد
توانـد   می منشأ بطلان؛ بنابراین کند می دادن مال صدقدر معاملات سفهی نیز هدر ،باشد

رود و  می مال خریدار هدر ،مثلاً به سبب فقدان مالیت مبیع؛ ناظر به عوضین معامله شود
 ،این احکام تأسیسات شرعی نیست زیرا ؛داند می نیز این را اکل مال به باطل فهم عرفی

اکل مال به  ،معاملات گونه این شرعی است و در فضاي عقلا و عرف نیزامضائیات  بلکه
 تیبـه نقـل از سـا   ، 634جلسـه  ، درس خـارج فقـه  ، یآمل ـ يجـواد ر.ك: ( باطل است

www.esra.ir(.  
 منفعـت  جایی که مبیـع،  ، فقها حتی دراولاًزیرا  ؛وارد است هاییایراد ،به این پاسخ

ادله  با استناد به عمومات ،شک وجود دارد رد و در صدق مال به مثل این اشیای دااندک
 ،و عدم وجود مانع که همان اکل مال به باطـل اسـت   تجارت و صلح و عقود و غیر آن

دادن حتـی   برخی فقهـا  .)155، ص1، ج1415 ،يانصار( اند حکم به صحت معامله داده
مجـانی و   ياعطـا  بوده یا قابل تسـلیم نباشـد را نیـز    فاقد مالیت ی کهمبیع مال در قبال

، 1429 ،یروحـان ( اند و از مصادیق اکل مال به باطل ندانسته اند کردهتعبیر  مالبلاعوض 
 تردیدي د،صادق باش اکل به باطل ،بر معاملات سفهیآنکه  فرض بر ،ثانیاً ؛)13، ص5ج

 میـان  ،اسـت و در ایـن صـورت    عن تـراض  ةتجارکه معاملات سفهی از مصادیق  نیست
یعنـی بطـلان و صـحت     صدر آیه و ذیل آن و دلالت آنها بر حکم وضعی ایـن معاملـه  

  .وجود نداردها  یک از این دلالت هیچ مرجحی بر هیچو  شود می تعارض واقع ،معامله
از معاملات سفهی  بعضیاجماع فقهاي امامیه بر بطلان  ،یکی دیگر از ادله بطلان

از ظاهر کلام ایشان در بیع مـا لاینتفـع بـه مثـل حشـرات چنـین       ؛ براي مثال، است
است؛ در نقد اجماع گفته شده  .)659ص ،1426 ،یکاشان یآران( وجود دارد یادعای
شـود   نمی فقها دیده میاناجماعی در خصوص بطلان معاملات سفهی در آنکه  ،اولاً
اجماع  ،بر فرض اتفاق فقها و عدم وجود مخالف ،ثانیاً ؛محل اختلاف است مسئلهو 
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مبتنی بر استنباط از قواعد کلـی کـه    مسائلولی در  ؛تعبدي حجت است مسائلدر 
حجـت   ،باشـد  مـی عقلی و فلسفی مبتنی بر اسـتنباط و نظـر    مسائلنظیر اجماع در 

  .)414ص، 2ج ،1415، يمنتظر( نیست
در صـورتی کـه معاوضـه مطلقـاً      .انصراف اسـت  ،دلیل دیگر بر فساد معامله سفهی

از نفوذ چنین عقدي منصرف  کند و ادله قطعاً نمی آن را قبول عقل و شرع ،سفهی باشد
عقلایی است که عقلا بـراي رفـع حاجـات و تبـادل      و معاملات امور عرفی زیرا ؛است

 ،کنـد  نمـی  و معامله سفهی که عقـل و شـرع آن را قبـول   اند  اعیان و منافع اختراع کرده
امضا کـرده   ،را که خردمندانه باشدآنچه  شارع .باشد می عقود از آن منصرفه اطلاق ادل

مورد قبول و امضاي شارع  ،ولی عمل سفهی که خارج از مقاصد خردمندان است ؛است
بـه ایـن خـاطر     ،حکم شارع به بطلان معامله سفیهحتی  .)92، ص1311، یرشت( نیست

که معاملات سفیه در معرض آن است کـه بـه صـورت سـفهی واقـع شـود و        باشد می
نـزد  را داد کـه  اي  هتوان احتمال صحت معامل نمی پس ؛موجب تضییع اموال سفیه گردد

 قرارشدن  معرض سفهی معامله درآنکه  رفکه ص در حالی رود، می عقلا سفهی به شمار
  .)426، ص2ج، 1415، يمنتظر( موجب بطلان معامله است ،گیرد می

ارکان و شـرایط اساسـی صـحت     همهبا توجه به وجود  در نقد این دلیل باید گفت
دلیلی بـر انصـراف    ،معاملات و صدق عنوان معامله بر معاملات سفهی به معناي خاص

طلان معامله سفیه و منع شـارع از  بهمچنین،  .ادله عقود از معاملات سفهی وجود ندارد
 انشایی معتبر و نافـذ ه است که سفیه در امور مالی فاقد ارادمعامله با سفیه به جهت آن 

بـه اعتبـاري نـاظر بـه     سفیه است و  ر بر عدم اهلیت استیفايناظ ،باشد و منع شارع می
نـاظر بـه شـرایط عقـد اسـت و      سفهی ه در صورتی که معامل ؛باشد مین شرایط متعاقدا

رع از د نـدارد کـه منـع شـا    دلیلی وجوچ الفارق است و هی قیاس مع ،قیاس میان این دو
  .سفهی استکه سفیه در معرض انجام معامله  به این علت باشد، معامله سفیه

 دربارهپرسشی در پاسخ به  رضاروایت از امام  ،دلیل دیگر بر فساد معاملات سفهی
  :فرماید ایشان در پاسخ می .ستعلت تحریم ربا

انسان وقتی یـک درهـم   اینکه  خاطربه ، فساد اموال است ،هاي تحریم ربا یکی از علت
 قـرار ) از دو درهـم ( مقابـل یـک درهـم    یک درهـم در  ،خرد می را در مقابل دو درهم
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پـس بـدین جهـت    ...  باطل است اما درهم دیگر چیزي در برابر آن نیست و ؛گیرد می
که بـر انسـان سـفیه ممنـوع     گونه  همان ،ربا را بر بندگانش حرام کرده گونه اینخداوند 

 کنـد  مـی  چون امـوالش را تلـف   ؛رشید شوداینکه  مگر، اموالش را تحویلش دهندکرد 
  .)121، ص18، ج1409 ،یعامل(

از ایـن روایـت چنـین     .داننـد  می رباي معاوضی را سفهی امام ،در این روایت
در نتیجـه   ،برابرنددرهم از نظر قیمت و ارزش هاي  شود که چون سکه می برداشت

ارزش طـرف  آنکه  بدون ،شود می زیادي قیمت آن طرفاضافه در یک طرف باعث 
کـه مجمـوع    در صـورتی  ولـی معامله سفهی است؛  ؛ بنابراینمقابل آن افزایش یابد

معاملـه سـفهی    ،با مجموع قیمت طرف دیگـر باشـد   برابر، قیمت این طرف معامله
اي را  چنین معاملـه  امام سپس .)92، ص1425، يرازیمکارم شر.ك: ( نخواهد بود

یعنـی معاملـه    ؛کنـد  مـی  به معامله انسان سفیه تشـبیه  ،شود می که باعث فساد اموال
 .)34، ص1422 ،همو( باطل است ،شبیه معامله سفهی است و معامله سفهی ،ربوي

دو ، وارد شـده اسـت   رضادر نقد این دلیل باید گفت در حدیثی که از ناحیه امام 
ه خداوند و دیگري فساد در اموال. نهی از ناحی ،یکی ؛است علت براي ربا بیان شده

به معاملـه   آن اعلام نشده است و تشبیه امامبودن  سفهی، علت ربا بر این اساس،
فساد در امـوال در   .معاملهبودن  نه از باب سفهی ،سفیه از باب فساد در اموال است

 بنـابراین آفرینـی نـدارد؛    ، قـدرت ارزش ربا نیز از آن جهت اسـت کـه اراده انسـان   
تـوان چیـزي کـه     نمـی  کـه گونـه   همان ؛ارزش دو درهم داد ،توان به یک درهم نمی

ارزش قلمداد کرد و براي آن ایجاد ارزش نمود و یـا چیـزي کـه    منفعت ندارد را با
تواند با اراده خود از اشیاي  می براي آن مالیت قائل شد؛ ولی انسان مالیت ندارد را

؛ بنـابراین  کند یا آن را به ارزش کمتر از ارزش واقعی مبادلـه کنـد  ارزش اعراض با
اکل مال به  ،توان اعتباري قائل شد و معامله با سفیه نمی که بر اراده سفیهگونه  همان

اي  بر اراده در فساد در اموال به گونه باشد. میزیرا اراده وي فاقد اعتبار  ؛باطل است
اي اکل  توان اعتباري قائل شد و چنین معامله نمی آفرینی کند نیز ا ارزشکه براي اشی

یعنی دادن مال در مقابل هیچ و این در حالی است که معاملات  ؛مال به باطل است
فساد  ،المثل باشد ر جایی که معامله به کمتر از ثمنسفهی به معناي خاص آن یعنی د
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  .باشد نمی در اموال یا اکل مال به باطل محقق

  ادله قانونی .3ـ1ـ2
 ناروشن حکم معاملات سفهی را بیقانون مدنی به طور  تر گفته شد، پیشکه  گونه همان

حکم چنین  ،از مواد قانون مدنیبرخی ممکن است با تحلیل و تفسیر  ؛ ولینکرده است
 یکی از موادي که در این حوزه مورد استناد قرار گرفته اسـت  .معاملاتی استخراج شود

شرطی که  ،ماده بر مبناي بند دوم از این .باشد می بطلان شرط لغو درباره .م.ق232ماده 
در قراردادهـا نیـز وجـود    ماده  ملاك و مناط این .باطل است ،در آن نفع و فایده نباشد

 ،بنابراین با این فرض کـه معـاملات سـفهی معـاملات فاقـد نفـع و فایـده اسـت         ؛دارد
تـوان   میهمچنین،  .شود و باطل قلمداد میست اقرار گرفته  مذکورماده  ملاك ،موضوع
مورد معامله بایـد مالیـت   « :اشاره کرد که در آن مقرر شده است .م.ق215ماده  به ملاك

اینجا نیـز ممکـن اسـت گفتـه شـود       در .»و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشدداشته 
ولـی مـلاك آن نبـود منفعـت عقلایـی       ؛موضوع معامله است دربارهمزبور ماده  چندهر
مـاده   ،مـلاك دیگـر از ادلـه   یکـی   .این امر در معاملات سفهی نیز وجود دارد باشد. می

عقلایـی باطـل   به عمل نامشروع و یا بـر عمـل غیر   جعاله« :گوید که میاست  .م.ق507
 :دارد مـی  کـه مقـرر   .م.ق1208مـاده   با توجه به صـریح عبـارت  اي  هچنین جعال .»است

، »رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقـوق مـالی خـود عقلایـی نباشـد     غیر«
ه سفهی باطل اسـت و  معامل ،سفهی خصوصیتی ندارده سفهی است و چون جعاله جعال
 است، قانونی را مقنن در اختیار کسی که عمل سفهی کرده يضمانت اجرااینکه  خرهبالأ

ر.ك: ( باشـد  مـی دهد و شأن مقنن غیر از این است و این از بدیهیات حقـوق   نمی قرار
برخی حقوقدانان بر این  گفته، با توجه به مواد پیش .)251، ص1378، يلنگرود يجعفر

تـا   219از عناصر عمومی عقود است و باید در مـواد   .م.ق232ماده  بند دوم باورند که
 شـد  می ت حاجت باید به آن ارجاع دادهدر صور ،و در مبحث شروطشد  ذکر می 223

و اگـر لغـو    عقلایـی باشـد و   عقـد بایـد مفیـد و   به نظر ایشان  .)206، ص1379 همو،(
در وي  .نـدارد اختصـاص  به عقود مالی شود و این عنصر  نمی عقد واقع ،فایده باشد بی

اصر عمومی عقود به حسـاب آورده  عقد را از عنبودن  عقلایی ،طرح اصلاح قانون مدنی
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  .)762صهمان، ( است
نـاظر بـر شـرایط     ق.م.1208 . وم.ق753مـواد   ،اولاً ؛باید گفت در نقد این استدلال

صرف نظـر از شـرایط    در حالی که در عقد سفهی بحث از شرایط عقد ،ن استمتعاقدا
معـاملات   ثبه مبح ـ این مواد اصولاً ارتباطیرسد  می بنابراین به نظر ؛باشد ن میمتعاقدا

 ،232فرض که بپـذیریم از مـواد    دلیل اخص از مدعاست و برهمچنین،  .سفهی ندارند
این  ،گرفتمعاملات سفهی  و تنقیح مناط به بطلان سایرتوان ملاك  می ق.م.570و  215

و مورد معامله باید مالیـت داشـته   «: دارد می که مقرر باشد می ق.م.215ماده  مواد فرع بر
در مقام بیان یکی از ماده  ایناینکه  و در واقع در »منفعت عقلایی مشروع باشدمتضمن 

در کـه  دهـد   نمـی  هیچ حقوقدانی بر این موضوع تردید به خود راه ،ارکان معامله است
بـدون   معاملهاگر بپذیریم  بنابراین ؛عقد باطل خواهد بود ،کانصورت عدم تحقق این ار

توانـد بـه    نمی بطلان این معامله ،ی معامله سفهی استنوع ق.م.215ماده  ارکان موضوع
از ایـن   و یابـد تسـري   ،گـردد  می منعقد معاملات سفهی که با وجود ارکان معامله دیگر
اینکه به لحاظ موضوعی به عبارت دیگر،  .امکان استخراج قاعده کلی وجود ندارد ،مواد

نداشتن مالیت یا  .دارد گوناگونیو موارد  ها صورت ،شود ي چه هنگام سفهی میا معامله
 باعـث گونه موارد  بطلان معامله در این ؛ ولیموضوع از جمله موارد استبودن  فایده بی

 ،نیسـت بـودن   سـفهی  به خـاطر زیرا مناط در این موارد  ؛گردد استخراج قاعده کلی نمی
  .ستمعنا رد و حمایت قانون از آن بیبلکه موضوع معامله مالیت ندا

  و نقد آن صحتادله  .3ـ2
تـوان   ادله صحت معامله سفهی را مانند ادله بطلان در دو ساحت فقهی و حقـوقی مـی  

صحت معامله سفهی را از منظر ادله فقهی واکاوي خواهیم کرد و  ،نخست ؛بررسی کرد
  .کردخواهیم  دنبالوضعیت معامله سفهی را در قانون مدنی  ،پس از آن

  فقهی در هادله صحت معامله سف .3ـ2ـ1
 معانی گوناگونی ،اصل صحت .اصل صحت است ،یکی از ادله صحت معاملات سفهی

دادن به عمـل صـادر از   ترتیب اثر ،اول ؛مورد نظر استدر حقوق دو معناي آن  دارد که
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؛ معنـاي  باشد میموضوعی مطرح هاي  در شبهه فقطاصل صحت به این معنا  .غیر است
میان فقیهان این بحث مطرح است که آیا  رد .استمربوط  یحکمهاي  شبههبه  دیگر آن

آنکه  یا که نفوذ و صحت آن ثابت گردداینمگر  ؛فساد است ،اصل در عقود و قراردادها
  ؟اصل صحت است

ظـاهر آن اسـت کـه در    باشـد.   مـی نظـر   بحث ما اصل صحت در معناي دوم مد در
کـه در  گونـه   همـان  ؛عقود مشکوك مانند عقد سفهی باید اصل را بـر صـحت دانسـت   

 ،اختراع نکرده اسـت  معاملات را ،ایقاعات نیز اصل بر صحت است؛ زیرا شارع مقدس
و این عقود در میان مـردم بـا    است بلکه معاملات وسایلی ضروري براي معیشت مردم

بنابراین اگر عقدي که نسبت بـه آن تردیـد    ؛متداول است ،هر نوع و شخصیتی که باشد
اتصـال  آنکـه   کرد و حال می را امضاآنها  باید شارع نمی ،حرام یا فاسد بود، وجود دارد

را تقریـر نمـوده   هـا   دادهور در آن دارد که شـارع ایـن قـرار   ظ ،این عقود به زمان شارع
ایـن  اوسـت و   امضاي آنها به وسـیله است و تقریر شارع به معناي صحت قراردادها و 

  .ستدادهاهمان ترتب اثر بر قرار
 چـه فاسـد  چنان ،حت و فساد آن تردید وجـود دارد عقدي که نسبت به صهمچنین، 

فرض بر آن است کـه  آنکه  حال یابد،باید فساد آن در میان مردم شهرت و تواتر  ،باشد
بیانگر آن  ،است و عدم شهرت فساد آن عقد نیافتهچنین فساد و بطلانی شهرت و تواتر 

داد بیـان  تا زمانی که فساد قـرار  بنابراین ؛یستن عقدي در واقع نیز فاسد است که چنین
نکردن یک قرارداد به معناي بیـان صـحت آن    باید آن را صحیح دانست و ممنوع ،نشود

دادها تصریح جداگانه داشته از قرار هریکشارع نسبت به صحت  ست و نیازي نیستا
باشـد و ایـن    مـی  داددلیل بر امضاي قرار عدم منع شارع ،در این صورت بنابراین ؛باشد

  .)14ص، 1ج ،1388حسینی مراغی، ( ان مطلوب ماستهم
مردم مسلط « :فرماید می قاعده سلطنت بر مبناي روایتی است که ،دلیل دیگر صحت

اقتضـاي عمـوم روایـت چنـین     و  )272ص ،2ج ،1410 ،یمجلس ـ(» ندا بر اموال خویش
 باشدالجمله صحیح  ، فیکنند می عقودي که مردم نسبت به اموال خویش منعقد است که

م را از آن تصرف نهی کـرده  مرد ،شارعآنکه  مگر ،)16، ص1ج ،1388حسینی مراغی، (
بخواهند هر تصرفی و به  است که اگر اشخاص چنینبنابراین معناي عام عبارت  ؛باشد
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چنـین  یعنـی شـارع    ؛مـورد قبـول شـارع اسـت     ،در اموال خود انجام دهنـد  هر شکلی
 همـه اطلاق روایت شامل کرده است و  تأییداعمال ایشان را  اختیاراتی را به مردم داده،

منحصـر  در تصـرفات مـادي    توان تصرفات مـردم را  نمی شود و می رفتارها و تصرفات
پس وقتی اجراي قاعـده در امـوال بـه     ؛کرد ت حقوقی و معنوي را استثنانمود و تصرفا

امـوال  ن امـوال و غیر کسـی میـا   و اموال نیز اجرا خواهد شدنسبت به غیر ،اثبات برسد
  .)19، صهمان( تفکیک نکرده و فرق نگذاشته است

 »االله البیع حلأ« ،»عن تراض ةتجار« ،»وفوا بالعقودأ« اي مانند هاطلاق و عموم ادلهمچنین، 
ادله مطلقی که در ابواب فقهی در اثبـات صـحت عقـود بـه آن      و دیگر» صلح جایز« و

 هیشود و هیچ دلیلی بر فساد معاملـه سـف   می شامل معاملات سفهی نیز ،شود می استناد
بـر فسـاد    بلکه فقـط  ،ادله عام صحت معاملات وجود نداردشمول آن نسبت به  از پس

ولـی معاملـه    ؛اموالش است ممنوع از تصرف در و او معامله سفیه اقامه دلیل شده است
دلالـت   ه مـذکور ادل .)424ص، 1ج ،1400، ییخو( متفاوت از معامله سفیه است سفهی

کند و منعی از تمسک به عمومات این ادلـه   می ها تتجار همهد در بر صحت مطلق عق
نیز به عموم و اطلاق این ادله  و سیره قطعیجهت صحت معاملات سفهی وجود ندارد 

  .)120ص ،5، جهمان( جهت صحت عقود تمسک جسته است
ه یعنـی واژ ( که جمع همـراه بـا الـف و لام    است گفته شده» بالعقود اوفوأ« آیه درباره

استغراقی است و عموم  بر عموم دالّ ،الف و لام براي عموم وضع شده است و ،)العقود
شود  می چیزي که عقد نامیدهبنابراین هر ؛باشد میاستغراقی شامل عموم افرادي و نوعی 

 ؛شـود  مـی  حکم به صـحت آن  ،و نسبت به صحت یا فساد آن تردید وجود داشته باشد
ممکـن   ،تردید در صـحت و فسـاد عقـد   این  .گیرد می مول عموم آیه قرآن قرارزیرا مش

است به خاطر فقدان چیزي باشد که شرط احتمالی قرارداد است یـا بـه خـاطر وجـود     
یا در چیزي شک شود که شـرط یـا مـانع     باشد میداد چیزي باشد که احتمالاً مانع قرار

  .)25، ص1ج ،1388حسینی مراغی، ( شود می عقد
بـه   ،مـانع صـحت قـرارداد اسـت     ،عقدبودن  اگر شک کنیم که سفهی ،بر این اساس
اگر ایراد شود کـه لفـظ    ؛ بنابراینکنیم می کنیم و حکم به صحت آن می عموم آیه استناد

شـود کـه    مـی  پاسـخ داده  گونـه  ایـن  ،باشد می عقود فقط شامل افراد متعارف و متداول
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نبـودن   متعارف و متداول پس ؛آید می مانع به حساب ،اطلاق لفظفقط در نبودن  متعارف
 زیرا لفظ عام شامل افرادي نیز ؛زند نمی به دلالت عاماي  هآنها لطمشدن  افراد و کم واقع

سازگارتر است و براي استدلال نیز ه با ظاهر آیآنچه  دهد و می شود که به ندرت رخ می
کـه  شـود   مـی  چیزي بدانیم که عقد نامیدهامل هرقرآن را شه باشد آنکه آی تر می مناسبت

باشـد کـه   اي  هنوع یا فرد به اندازبودن  مگر نادر ،خواهد بودشامل انواع و افراد نادر نیز 
یا نوع نادري از عقد  ه شامل چنین فردآی ،آن شک کنیم که در این صورتبودن  در عقد

معاملـه  بـودن   تردیـدي بـر عقـد   همه فقها اتفاق دارند کـه   .)31، صهمان( نخواهد بود
» منـون عنـد شـروطهم   المؤ« در شروط و ایقاعات نیـز عمـوم روایـت    .نداردسفهی وجود 

کنـد؛ زیـرا    بر صحت شرط و ایقاع مشکوك دلالت مـی  )276ص ،21، ج1409، یعامل(
نیـز التزامـی بـراي مفادشـان     به معناي الزام و التزام است و ایقاعـات   ،شرط در روایت

جا نیـز  گیرد و همان سخن در این می این ایقاعات مشمول عموم روایت قراربنابر ؛هستند
شـود و حتـی چنانچـه     مـی  شود و شروط شامل افراد ایقاعات و انواع ایقاعـات  می بیان

 بـه روایـت اسـتناد    ،نسبت به اصل مشروعیت یکی از ایقاعات تردیـد بـه وجـود آیـد    
بند به تعهد خود باشـد و   باید پاي ایت آن است که هر مؤمنیزیرا منظور از رو ؛شود می

نیز دلیل بر صحت ایقاعات سفهی » بالعقود اوفوأ« عموم آیهآنکه  ضمن ،آن را نقض نکند
حسینی مراغـی،  ( شود می است؛ زیرا عقد به معناي عهد است و عهد شامل ایقاعات نیز

  .)54، ص1ج ،1388
به شدت  ،عام عقوده ادلو دامنه دلالت آیات و روایات است که  در پاسخ گفته شده

توان به عموم  می موضوعیهاي  در شبه فقطاینکه  از جمله ؛باشد می د اختلاف فقهامور
لـف و  اهمچنـین،   .نه شبهات حکمی مثل معاملات سفهی ،کرد اطلاق این ادله استناد و

یـا   باشد، میعقود متعارف در زمان شارع  الف و لام عهد است و شامل یا ،»ودالعق«لام 
نظر از  صرف . ...ه افراد عقود ون ،است صلح و... نواع عقود مانند بیع،ناظر به ا »العقود«

بسیار بعید اسـت کـه    زیرا ؛ادله عقود منصرف از معاملات سفهی است ،مذکورشبهات 
کنـد و   مـی  هـاي سـالم از آن اعـراض    لو عق ـهـا   سفهی است و سرشتآنچه  شارع به

و مـتمم   هـا  لحالی که شارع خود مربی عق ـدر  ،هدرضایت د ،نداز آن متنفر خردمندان
 صدق اکل مال به باطل بر مثل چنین معاملاتی بعیـد نیسـت  آنکه  ضمن .باشد مکارم می
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صدق تجـارت   ،که پیش از این گذشت گونه ؛ ولی همان)245، ص1، ج1415، ینیخم(
گونـه   ایـن  ،عن تراض بر معامله سفهی میسر است و با فرض صدق تجارت عن تراض

  .شود معاملات از حالت اکل به باطل خارج می

  ادله قانونی صحت معامله سفهی .3ـ2ـ2
شـرایط  مـاده   ایـن  .است ق.م.190ماده  ،از جمله دلایل حقوقی صحت معاملات سفهی

یط از شـرا معاملـه  بـودن   عقلاییدر آن اساسی صحت معاملات را احصا نموده است و 
بر مبناي نظر مشهور فقها تنظـیم گردیـده   ماده  این .صحت معاملات ذکر نگردیده است

د مـذکور در  است و مشهور فقهاي شیعه نیز ارکان صحت معاملات را منحصر به مـوار 
نسبت به این معامله تردید ماده  با این فرض که ادعا شود در شمول اند؛ دانستهماده  این
هر معامله که واقـع شـده   «ه ماد این براساس .استناد کرد ق.م.232ماده  توان به می ،تاس

بنـابراین هنگـامی کـه     ؛»فساد آن معلوم باشداینکه  رمگ ،محمول بر صحت است ،باشد
 .این معامله صحیح است ،نباشددلیلی بر بطلان معامله سفهی از لحاظ حقوقی و قانونی 

نیز باید حکم بر صحت معاملات سفهی  ق.م.223ماده  بر مبناي اصل صحت مذکور در
قـد  از شـرایط صـحت ع  را بـودن   گذار عقلاییجا قانون هیچزیرا  ؛ناي خاص نمودمعبه 

در  قانونگـذار و سـکوت   باشـد  میگذار در مقام بیان در صورتی که قانون .ندانسته است
  .حجت است ،مقام بیان

مبتنی بـر اصـل صـحت عمـل مسـلمان       ق.م.223ماده است که  در پاسخ گفته شده
و در صحت و فسـاد آن تردیـد   گردد یعنی اگر یک عمل حقوقی از کسی صادر  ؛است
این اصـل   در حقوق مدنی .ا حمل بر صحت کردطبق این اصل باید عمل مزبور ر ،شود
در صـحت یـا    هرگاه اساس آنو بر عنوان اصل صحت قراردادها مطرح شده است ذیل

ه آیا این عمل حقوقی واجـد  تردید شود ک ،که شخصی انجام داده استاي  هفساد معامل
و به آن  باید این معامله حمل بر صحت شود ،استشرایط صحت بوده یا فاقد آن بوده 

  .یستی چصرف نظر از اینکه شرایط صحت عمل حقوق ؛ترتیب اثر داده شود
یعنی در جایی که  ؛موضوعی مطرح است هاي در شبهه فقطاصل صحت به این معنا 

ولی براي صحت و اعتبار آن شرایطی منظـور شـده    ؛شدبامشروعیت کلی عقدي محرز 
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نسبت به وجود یا عدم شرایط مزبـور تردیـد    ،عقد چنانچه پس از وقوع ؛ بنابرایناست
در و  شـود  میشود و به موجب آن عقد محمول بر صحت  می اصل صحت اعمال ،شود

 ـ .)180ص، 1383، محقق دامـاد ( مدعی باید آن را اثبات نماید ،مقام ترافع و تخاصم ر ب
اصـالت صـحت    و فیـه نـدارد   وع قابلیت استناد در موضوع مانحناین موض این اساس،

  .معنا از مبحث ما خروج موضوعی دارد نبدا
توان  می ق.م.570و  215ابطال شرط لغو و مواد  درباره ق.م.232از مواد آنکه  ضمن

گـذار در مقـام بیـان    این مطلب که قانون بنابراین ؛بطلان معاملات سفهی را استنباط کرد
به صورت مجمـل بیـان گردیـده     ق.م.190ماده  زیرا ؛صحیح نیست ،سکوت کرده است

و قانونگذار در مواد بعدي به صورت مشروح نسبت به شرح ارکان صحت معامله است 
و با توجه به مواد  ي باید تفسیر کردپرداخته است و این اجمال را با عنایت به مواد بعد

  .به بطلان معاملات سفهی داشته استرسد قانونگذار نیز نظر  می به نظر ،استنادي
این ادله مورد نقد قرار گرفت و روشن گردید که از  ،پیش از این در نقد ادله بطلان

بطلان در این به عبارت دیگر،  .برگرداندبودن  توان مناط بطلان را به سفهی این ادله نمی
  .چند ممکن است معامله نیز سفهی باشدهر ، ناشی از امور دیگري است؛موارد

 نتیجه

نظر کننـد و  ممکـن اسـت دربـاره یـک معاملـه اظهـار       ،خردمندان از جهات گونـاگون 
بلکـه   ،گردد نمی امري محسوببودن  به معناي سفهی لزوماً ،نهی از جانب عقلا هرگونه
عقـلا نیـز   نهـی   .صدور آن را در شأن سفیه بدانند ،اي سفهی است که خردمندان معامله

همیشه افـاده رد معاملـه و عـدم     ،همانند نهی شارع که گاه مولوي و گاه ارشادي است
ایـن   بـاره در روشنیایرانی نیز حکم  قانونگذارشارع و به تبع آن  .کند نمی صحت آن را

  .معاملات وضع نکرده است
ادله عام معاملات است  ،دلیل اصلی مورد استناد در تعیین وضعیت معامله سفهی

اگـر   .مگـر آنکـه بـه بطـلان آن تصـریح شـده باشـد        ،شود که شامل همه عقود می
اي  ن بـه معاملـه  قبول یا نکول متعـاملا  ،موضوعی را شارع مقدس شرط کرده باشد

ولـی   ؛ن نیسـت این شرط در اختیـار متعـاملا   زیرا ؛باشد بالسویه می ،بدون آن شرط
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حق  ،وجوب وفابا بیان  ،»بالعقود اوفوأ« :هنگامی که شارع بدون شرطی فرموده است
نـه   ،شـود  مـی  عقود عام شامل همهدلالت این ادله  .ن را تضمین کرده استمتعاملا

 ،نرکـان صـحت معـاملات و رضـایت متعـاملا     با وجود ا .عقودي که عقلا بپذیرند
معاملات در معناي خاص  گونه اینمحقق است و دلیلی بر بطلان  »عن تراض ةتجار«

ارکان معامله خلـل وارد   یک معامله بر دیگربودن  سفهیآنکه  مگر ،آن وجود ندارد
معامله در کنار سایر ادله به عنوان مؤیـد عقلـی   بودن  کند که در این صورت سفهی

ناي معاملات سفهی به مع ،که این دسته از معاملات بودبر فساد معامله خواهد  دالّ
بـه بطـلان معـاملات سـفهی      هحتی فقیهـانی ک ـ  ،به همین دلیل .شود عام نامیده می

معـاملات  بـودن   در جایی فتوا به بطلان معامله به لحـاظ سـفهی   الجمله فی ،دان قائل
  .که یکی از ارکان معامله مخدوش گردیده استاند  داده

بـه مـوارد    ،ی که در این مقاله مطـرح شـد  مباحثب فقهی و با توجه با مراجعه به کت
ماننـد   ؛در مبحث ارکـان صـحت معـاملات    فقطخوریم که فقها  فتاوي برمی متعددي از
اسـاس  بـه بطـلان معاملـه بر   ... مبیع وبودن  نمعلوم و معی، قدرت بر تسلیم، مالیت مبیع

معامله بـه عنـوان یکـی از    بودن  بر عقلاییآنکه  بدون ،اند معامله اشاره کردهبودن  سفهی
دهد که  می و این موضوع نشان شروط صحت معامله به صورت جداگانه پرداخته باشند

معتقد نیستند و یا  ،ارکان عقود عامله به عنوان رکنی مجزا از دیگرمبودن  فقها به عقلایی
  .در این موضوع اختلاف دارند کم دست

 ،190، 10با توجـه بـه مـواد     ،هگفت فقهی پیشه از ادل نظر نیز صرف یحقوقنظام در 
 یعقد را از شـروط اساس ـ بودن  عقلایی ما نگذارقانوآنکه  و با توجه به .م.ق223و  219

 ـ  ،صحت معاملات ندانسته اسـت  ذیرفت کـه معـاملات سـفهی صـحیح و میـان      بایـد پ
بـر ارکـان عقـد    بودن  این سفهیآنکه  مگر باشد، الاتباع می مقام آنها لازم متعاملان و قائم
 جایی کـه بـا قـانون،   نسان تا اه از لحاظ عقلی نیز باید پذیرفت که اراد. خلل وارد آورد

شامل معاملات سفهی  ،آزاد است و این آزادي اراده ،نباشدمخالف شرع و نظم عمومی 
  .اند گذار نیز این اراده را معتبر دانستهشود و شارع و قانون نیز می

فقها معتقد دارد و اگر بر فرض مانند برخی سفهی اعتبار نه اگر بپذیریم که ارادحتی 
فروعـات قاعـده    ،شرایط معاملات آمده بارهدر کتب فقهی در چهنبسیاري از آ که باشیم
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آنچه  گذار بیش ازمشهور فقها و به تبع آن قانونباید پذیرفت  ،بطلان معامله سفهی است
معتقـد  به بطلان معاملات سفهی  ،اند صحت معاملات بیان کرده یبه عنوان شرایط اساس

منحصـر  بـر همـین ارکـان     معامله سفهیبطلان ه فروعات قاعد ،به عبارت دیگر .نیستند
از عوضین را بدون توجه به موازنه  هریکمشهور فقها اندك مالیت  که همچنان باشد؛ می

 بـراي خـروج معاملـه از    ،نباشداي که عوض یا معوض بلاشیء  هبه گون ،یا عدم موازنه
  .اند دانستهکافی بودن  سفهی
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